
راه.8 همه اين بيشنـيست قـدم كـوتاهدو سـخـن نـزديكشـد راه

نهي وجود سـر بــر نــهيوانيــكقـدم ودود بــر در دگـــر

كرد خلاصه بيت دو همين در بتوان شايد را فارسي عرفان ميگويد.تمام :سنايي

و خـود روي بـر پـا بايـد اول قدم در نيست بيشتر قدم دو خدا به رسيدن راه

برسي خدا به بعد قدم در تا بگذاري نفساني بـه.خواهشهاي رسيدن شرط يعني

است خود از گذشتن در .خدا

مهربان:ودود خدا(بسيار صفتهاي )از



دراياگر و بگذار در بر را خود برسي، ما به كه .خواهي

مااگر به بگذر)خدا(ميخواهي خودت از .برسي،

عشق ره اندر قدم اول باختم جان و درتاسر محبتكه مراكوي افتاد گذر

قدس عالم فضاي در كنم طوف تنمكهچگونـه بند تخته تركيب سراچهي در

هستمدر دنيوي تعلقات اسير كه چرا بپردازم پرواز گردشو به نميتوانم معنا عالم

چيزي:طوفاسير:تختهبند گردشدور طواف،

معنا:قدسعالم عالم پاك، جهان:تركيبسراچهيعالم ماديمقصود



ويرانههم را خانه هم كن بيگانه كنخويشرا
هموانگه شو خانه هم عاشقان با شوخانـهبيا

ازخــواهم دور كه قفستن بشكنم اوكــه
مـرغ مانــدهروحبيهـوده استگـرفتار

وبـيخبـرنگــرديتــا جـسم جاناز
يـابي خبــر يكزمان؟جـانـانزكــي

سختيقـرب را راه بـعـد قدرنباشدو اين
كويدوستيك ديگريدر نه نفسخود بر قدم

بعد:قُرب نه:نزديك بگذار:دور



رهدر تــركخـودگــرايــن تـوبگوييكه گـردد اوييكـاورا،يـقيـن تو تو،

بيپاراهدرشودخـدانورهمـهســرتتـاپــاياز چـو شويذوالجـلال سـر و

گرديدهـركس گم خود يافتز ره تـو توبــه كسكه نشناختآن را شناختخود را

برسمدومتيــز سواران بـه تـا دوم تيـز تانيست، شوم نيست برسمبرشوم، جـانان

يقينبـر و اخلاص روي از عـاشقي آنگهحاصلاستچوبسـاط مقصود تن، ببازيجانو

سـرم منتــا و ما خيال از نگردد باشمخـالي خويشتنخويشتن يـار روي حـجاب

بردارهستـيوبيـا پــيشاو ز وجودحــافظ با منمكه كه من ز كسنشنـود تـو

راهسعـدي مرد گر شو برون خود كزدررسيدكسكانعشقـيز قدمره زدخود برون



آبحيات بر كــرد نتــوان نجاتسـجــده خـاكي تــن زيـن نيــابي تــا

خرابات كوي اين در كه شو نشـان و استبينام نامي صاحب شود كه هر نشان و بينام

باختن جانان پاي در سر چيست بازي باختنعشق نتوان عشق دلـبر كـوي اندر سر، با

نكشيـم جان ننگچنين دگـر ببازيم شويمجان ميخانه آتشسوي چو سـوزيم خانه

برهم جان و ننگتن از كه روز برهمايخوشآن زان بود عشق جز بـه كـه تعلق هـر

آموختن خــواهي اگــر اسـت ايـن ســوختنره از يـــابي فـرج كشتـن به

تنم غبار ميشود جان چـهرهي فكنمحـجــاب بر پرده اينچهـره از كه دمي خوشا

خاص و عـام با شــده مطـرب يابيخلاصيعنـياي تا كه من چــون شـو مـرده



كني بيـرون تن مصر از مني فرعون تـو خويشگر هارون و موسي ببيني حالي درون در

كيخويشرا تا سرچونحبابايقطره در بشكنازخودعيندرياكنكمالايناستوبسباد

خوش نايد دوســتـي دو دل يـك دركشانـدر عالم به خـطي خـواهـي را مـا

باشي آنگـه من ديـدار صــادق پروايتعـاشق نبـود عـقبي و دنـيـا بــا كـه

عقبيهم ز و دنيي ز بگذر ره مرد چون يزدانيبرو نوار ا از نور پر شـود جـانت تا كه

نوشكرد كسـي وحــدت كـــردمـيصــرف فــرامـوش عـقبي و دنيي كه

بيـرون نميروي طـبيعت سـراي كــز كردتو تواني گـذر حـقيقت كوي بـه كجـا

برخـاست نتوانم در اين از كه خـاكي بلندمـن قصر لبآن بــر زنم بـوسه كجـا از



بيحــاصـلي و است حــجـاب واصـليتـعلق بــگســـلي پيــوندها چـو

بــاشـي كنـده عــلائــق از دل باشياگـر افكنـده خــود بــار منـزل بـه

عشق رهرو كيرسـد جـهـان جــان نـگيردبه بـر جــهـان و جـان ز دل اگر

عينالقضاتهمداني شوريده، عارف از آخر حرف :و

عشـق ايثار را خود و بكند تركخود و نباشد خود با كه شود مسلم را كسي نهادن، قدم عشق در

سوزد.كند رسد كه هرجا ننهد، ديگري رخت او، جز باشد كه آتشاستهرجا ...عشق



آي«عبارت-11 در و بگذار در بر را است؟»خود بيت كدام مفهوم هم

را)1 يـابدمـهتـريكـــهكـهــتري
چـشمهــم منگربـدان كــهتــري

بــر)2 نـهييـكقــدم وجـود سـر
نــهـيبـردردگـــــروان ودود

سال)3 هزار گر عـدم خوابـگاه بخسبمبه
باشم تو موي بوي به آنگه عافيت خواب به

جاي)4 به عهد صنما گفتم و ميشد آردي
وفا عهد اين در خواجه غلـطي نيستگفتا



بـه تـا بكش دست نفسانيات و خودخواهي از يعني درآي و بگذار در بر را خود

برسي خدا گزينهي.وصال در مفهوم ميشود2همين ديده ميگويـد.نيز :سنايي

نفـس سـر بـر پـا بايد اول قدم در نيست بيشتر قدم دو رستگاري و آخرت راه

انگاري(بگذاري هيچ به خدا مقابل در را به)خود بعدي قدم در ميتواني آنگاه

برسي .خدا



است؟-12 متناسب بيت كدام با زير بيت دو مفهوم

كوتاه« سخن نزديكشد، راه راه همه اين بيشنيست قدم »دو

ودودنهي« بـر در دگـر وان نهي وجود سـر بـر »يـكقـدم

از)1 كــه بيوفـايينديدممــاهـروياندريغــا نـامهربـانيوبهجز

عشقش)2 پيــران احـوال دانــد پيرانهكسـي باشدكه كرده جوانـيسر

شو)3 بينشان خود ز وي، از بينشانيكهنشانخواهي از جستم نشان زو من

استچشـم)4 چشـمي رهبههرگزكهاميـدمز از سرگرانـيكسننـگرد

كنيد نگاه قبل پاسخ .به



دهي؟«:گفت.9 شربتوصال مرا كي سوزم؟ تو آتشهجران در كي تا خدايا، »بار

نهخواهد يا تو شبهجران سرآيد ؟به

نشانه عشّاق رادل غمت تير اي


